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گزارش  تاریخی

»نه« بلند ملت به کشف حجاب رضاشاهی
حتی خانواده برخی از مقامات وابسته به پهلوی اول نیز به مقاومت مردمی در برابر دین‌ستیزی وی پیوستند

درباره قیام فراموش شده 17دی56

 سدی که بانوان انقلابی
 مشهد شکستند

ــری – یکی از اعــتــراضــات مهمی کــه به  رودسـ
اعتقاد بسیاری از مورخان انقلاب اسلامی ایران، 
سرآغاز حرکت‌های بعدی شد و سرانجام، زمینه 
سقوط رژیــم پهلوی را در بهمن 1357 فراهم 
ــرد، راهپیمایی 17 دی‌مــاه ســال 1356 در  ک
مشهد بــود. نکته حائز اهمیت در برگزاری این 
راهپیمایی، پیشتازی بانوان مشهدی در آن است. 
این راهپیمایی که همزمان با روز اجباری شدن 
کشف حجاب توسط رضاشاه و در اعتراض به اوضاع 
نابسامان فرهنگی جامعه آن روز و نیز، زندانی 
شدن مبارزان مسلمان توسط رژیم شاه انجام شد، 
خیزشی خود جوش بود. هرچند که جمعیت بانوان 
حاضر در این تظاهرات، از 400 نفر فراتر نرفت، 
اما اقدام همین جمعیت به ظاهر اندک، ولوله‌ای 
در شهر مشهد برپا کرد و باعث نیمه‌کاره ماندن 
برنامه‌های رژیم برای به اصطلاح گرامیداشت 
روز کشف حجاب شد. ظاهراً همه ساله، در چنین 
روزی، گروهی از خانم‌های وابسته به رژیم و طرفدار 
غرب، طی مراسمی در میدان مجسمه)شهدای 
امروزی(، روز اجباری شدن کشف حجاب را جشن 
می‌گرفتند. بانوان مسلمان مشهدی، در یک اقدام 
ضربتی، در فلکه آب)میدان بیت‌المقدس امروزی( 
گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهایی، به سمت 
محل برگزاری مراسم مذکور حرکت کردند. این 
اقدام، وحشت طرفداران رژیم را برانگیخت و در 
پی آن، مراسم نیمه‌کاره رها شد و خانم‌هایی که 
با اتوبوس به محل برگزاری آن آورده شده بودند، 
به جای دیگری منتقل شدند. همزمان با حرکت 
بانوان مشهدی به سمت میدان مجسمه)شهدای 
امروزی(، نیروهای امنیتی رژیم درصدد مقابله با 
آن ها برآمدند. تظاهرات بانوان به صورتی کاملًا 
مسالمت‌آمیز و آرام انجام می‌شد و اصولًا رویکرد 
آن ها، رویکردی مبتنی بر تقابل فیزیکی با جمعیت 
پیش رو نبود؛ اما مأموران خیلی زود به ضرب و شتم 
آن ها رو آوردند و جمعیت بانوان معترض مشهدی، 
اصلًا به میدان مجسمه)شهدای امروزی( نرسید. 
مدت برگزاری این اعتراض، کمتر از دو ساعت بود، 
اما موجی که به راه انداخت، دردسرهای فراوانی را 
برای رژیم شاه در نقاط مختلف کشور به وجود آورد. 
دو روز بعد، با انتشار مقاله‌ای توهین‌آمیز در روزنامه 
اطلاعات که در آن به ساحت مرجعیت توهین شده 
بود، کاسه صبر مردم لبریز و قیام در ابعاد وسیع‌تری 
آغاز شد. متأسفانه، اعتراض روز 17 دی‌ماه سال 
1356 شهر مشهد، در تاریخ انقلاب نهان مانده 
و کمتر به آن توجه شده است؛ حال آن‌که باید این 
اعتراض را، نخستین اعتراض از سلسله قیام‌هایی 
دانست که در اوج‌گــیــری انقلاب اسلامی مؤثر 
بود و در نهایت، پیروزی مردم را رقم زد. صدیقه 
ــت‌ا... ابوالحسن شیرازی که  مقدسی، دختر آی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان امام 
جمعه مشهد منصوب شد، از افرادی بود که در این 
اعتراض، توسط مأموران رژیم شاه بازداشت شد 
و مورد بازجویی قرار گرفت. در میان بانوانی که 
در این راهپیمایی شرکت کردند، افزون بر طلاب 
مکتب نرجس مشهد، تعدادی از دانشجویان نیز، 
حضور داشتند. طبق گزارش رمضانعلی شاکری، 
مورخ خراسانی، تعداد بانوان بازداشت شده در این 

واقعه، حدود 17 نفر بود.

جــواد نوائیان رودســری – دوران سلطنت 
پهلوی اول، یکی از پربحران‌ترین ادوار تاریخ 
ــران اســت. رضاشاه که برخی از  فرهنگی ای
روشنفکران رویکردهای به ظاهر نوگرایانه وی 
را با عنوان »تجدد آمرانه« توصیف می‌کنند، 
افزون بر تغییراتی که در عرصه سیاست کشور 
دنبال می‌کرد، با راهنمایی مشاورانش، در 
زمینه فرهنگ نیز، دست به اقداماتی زد که 
زمینه‌ها  دیگر  در  اقداماتش  به  بی‌شباهت 
نبود. امـــروزه دیگر در ایــن مسئله تردیدی 
نیست که تغییرات پهلوی اول، بیش از آن‌که 
به زیرساخت‌ها نظر داشته باشد، چشم به امور 
ــران، با  سطحی داشــت؛ رونــد غربی کــردن ای
شکلی مبتذل و ابتدایی، با زدن رنگ و لعاب 
ــوار برخی شهرها دنبال می‌شد.  به در و دی
مزاج قزاق پیر، هر ازگاه، هوسی نو می‌کرد و 
با تغییراتی که به ظاهر جامعه تحمیل می‌شد، 
دلخوش بود که در مسیر مد نظرش، گام‌های 
بلندی برداشته اســت. اما این سودازدگی، 
زمانی شکل واقعی خود را نشان داد که در 
نخستین ساعات هجوم ارتش متفقین به ایران، 
ارتش کلاسیکی که رضاشاه به آن می‌نازید، 
ــردی کــه او بــا هدف  ــک قــالــب تهی کـــرد. روی
دین‌ستیزی، در پی اجرای آن بود هم، به هیبت 

همین ارتش پرطمطراق شباهت داشت.

نماد دین‌ستیزی پهلوی     ▪
در میان همه اقداماتی که پهلوی اول، با هدف 
ــردن دیــن در  حــذف یا دســت کــم، کم‌رنگ ک
زندگی مردم ایران انجام داد، کشف حجاب 
معروف‌ترین آن هاست. رضاشاه تقریباً از سال 
1307 هـ.ش، روند کشف حجاب را به طور 
جدی کلید زد؛ زن و دخترانش، هنگام تحویل 
ســال، با ظاهری نامناسب در حرم حضرت 
معصومه)س( حاضر شدند؛ اعتراض مرحوم 
آیــت‌ا... بافقی، با چوب دستی تعلیمی قزاق 

قلدر پاسخ داده شد و آن عالم مبارز را به تبعید 
فرستادند. تا ســال 1313، موضوع کشف 
حجاب در ادارات و مدارس علنی شده بود و 
این مسئله، حساسیت مردم را که دین بخش 
ــی‌داد،   مهمی از زندگی آن ها را تشکیل م
بر می‌انگیخت. با این حال، شاه با تکیه بر جو 
پراختناقی که ایجاد کرده بود، پیش می‌راند 
و هر انتقاد یا مخالفتی با شدیدترین شکل 
ممکن، سرکوب می‌شد. بعد از اجرایی شدن 
قــانــون لباس متحدالشکل در اوایـــل سال 
1314 و افتضاح حضور دختران بی‌حجاب 
در مراسمی عمومی، با حضور وزیر فرهنگ، 
در شیراز، اعتراضات مردمی به دین‌ستیزی 
پهلوی وارد مرحله جدیدی شد که اوج آن، قیام 
مسجد گوهرشاد بود؛ قیامی که در آن صدها 

نفر از مردم مشهد به شهادت رسیدند.

کشف حجاب به سبک رضاشاه    ▪
سرکوبی قیام گوهرشاد را باید مقدمه‌ای برای 
ــرای کشف حجاب دانست؛ دستوری که  اج
رضاشاه شخصاً صادر کرد و مانند بسیاری از 
امور دیگر، مجلس فرمایشی را قابل و شایسته 
طرح و تصویب آن به صورت قانون ندانست. به 
هر حال، اجرای کشف حجاب، موجب مقاومت 
شدید مردم در برابر دیکتاتوری رژیم پهلوی 
و به وجــود آمــدن تنشی سنگین میان ملت و 
حاکمیت شد که به تعبیر بسیاری از مورخان 
بی‌طرف، نفرت عمومی از رضاشاه را به اوج 
خود رساند؛ نفرتی که حتی با فرار و مرگ او 
در غربت نیز، از بین نرفت و ماندگار شد. روش 
ــرای دستورالعمل کشف حجاب، همان  اج
نسخه همیشگی رضاشاه بــود، اعمال زور با 
ــوان! مأموران کلانتری‌ها موظف  حداکثر ت
بودند چادر را از سر بانوان محجبه بردارند. 
مرزی برای شدت اجرای دستورالعمل وجود 

نداشت؛ به همین دلیل، مأموران می‌توانستند 
برای این منظور، دست به اقدامات ناشایست 
محجبه  بانوان  حرمت  هتک  بــرای  مختلفی 
بزنند. گزارش‌های زیادی درباره نحوه اجرای 
کشف حجاب در دست است که نشان از این 
رویکرد دارد. خاطرات شفاهی بازماندگان 
آن روزگــار نیز، بر این مدعا صحه می‌گذارد؛ 
از آن‌جمله، گزارشی مربوط به شهر کاشمر 
است که مسئول نظمیه آن، روی تپه‌ای بلند 
می‌ایستاد و مردم را با دوربین زیر نظر می‌گرفت 
و هنگامی که زنی محجبه می‌دید به مأمورانش 
دستور می‌داد به سوی وی اسب بتازند و چادر از 
سر او بردارند. مدتی بعد از این اقدام ضددینی 
آشکار، رضاشاه عزاداری‌های محرم و صفر را 
هم موقوف کرد و با این اقدام، عملًا برای محو 

آثار دیانت از جامعه، شمشیر را از رو بست.

مقاومت همگانی    ▪
حجم اختناق از یک سو و فقدان یک رهبر 
توانمند برای بسیج مردم، از سوی دیگر، مانع 
از شکل‌ گرفتن هسته‌های اعتراضی مؤثر علیه 
این اقدامات شد، اما زورگویی قزاق پیر، بدون 
پاسخ نماند. بانوان متدین در خانه‌ها ماندند 
و زندانی شدن در حصار منزل را بر تن در 
دادن به ذلتی که پهلوی به آن اجبار می‌کرد، 
ساختند  حمام  خانه‌ها  در  دادنـــد؛  ترجیح 
تا مجبور نباشند حتی بــرای امــور ضــروری 
ــه و  نیز، به خیابان‌ها بــرونــد. مجالس روض
عــزاداری، در زیرزمین‌ خانه‌ها و مزرعه‌های 
بــرگــزار می‌شد؛ هرچند که  بیرون از شهر 
برخی از ایــن مــراســم لــو مــی‌رفــت و شرکت 
کنندگان در آن، طعم تلخ زندان و داغ و درفش 
را می‌چشیدند. در این مقاومت، همه طبقات 
و اصناف شریک بــودنــد؛ هیچ کس حاضر 
نبود به غیرت و ناموسش چوب حراج بزند. 

بازخوانی خاطرات و گزارش‌های باقی مانده 
از آن روزگار نشان می‌دهد که در این موضوع، 
میان فقیر و غنی تفاوتی نبود؛ حتی در میان 
مقامات حکومتی که برخی از آن ها، وابسته به 
خانواده‌های دین‌دار بودند هم، مقاومت‌هایی 
مشاهده می‌شد. صدرالاشراف، یکی از این 
رجال بود که بعدها، در دهه 1320، مدتی 
نخست‌وزیر ایران شد. همسر وی که بانویی 
دین‌دار و از خانواده‌ای اصیل بود، حاضر نشد 
ننگ برهنگی و بی‌حجابی را تحمل کند و 
سرانجام از شدت غصه دق کرد و درگذشت؛ 
رضاشاه مقامات دولتی را مجبور کرده بود 
که مجالس مختلط برگزار کنند و با همسران 
و دخترانشان در این جلسات حاضر شوند 
و تحمل این مسئله، برای خانواده‌هایی که 
ــن‌دار و بــرای عفت و نجابت خود ارزشی  دی
ــراوان قائل بــودنــد، سخت و نــاگــوار بــود.  فـ
صدرالاشراف در این باره می‌نویسد: »شاه 
حجاب[  ]کشف  جشن  نوبت  گفت:  من  به 
در وزارت عدلیه چه وقت خواهد بــود؟ من 
گفتم: جمعیت اعضای عدلیه زیاد و دو قسم 
جمعی  و  اداری  اعضای  قسمتی  هستند: 
قضات هستند که در بین آن ها اشخاص عالم 
و پیرمرد است. مناسب می‌دانم که مجلسی 
فراهم کنم که اول اعضای اداری و بعد، نوبت 
دوم قضات. شاه گفت: مناسب نیست و کار 
را باید از نقطه مشکل شروع کرد تا دیگران 
حساب کــار خــود را بکنند. من ناچار شدم 
و مجلسی در کلوب ایــران که وسعت زیاد 
داشت، فراهم کرده و دعوت کردم، ولی در 
خانه من حالت عزا بــود. ناچار، شب وقتی 
عده زیاد از اعضا و سایرین آمده بودند، خانم 
من با کراهت با دخترهایم حاضر شدند و از 
مدعوین پذیرایی شد. اما بعد از مراجعت از 
آن‌جا، خانم من مریض شد و دیگر از آن خانه 
بیرون نیامد، تا در مدت یک سال بعد فوت 
شد و جنازه او ]از خانه[ بیرون رفــت.« این 
مسئله، به ویــژه در شهرها و روستاهای کم 
جمعیت و دورافتاده که بیش از دیگر مناطق 
به ارزش‌هــا و اعتقاداتشان پایبند بودند و 
در  بانوان  فعالیت‌های  دلیل  به  طرفی،  از 
مزارع و نیز، در زمینه صنایع دستی، گریزی از 
حضور آن ها در شوارع عمومی وجود نداشت، 
وضعیت بحرانی‌تری به وجود می‌آورد و گاه، 
کار به درگیری مسلحانه و قیام‌های مقطعی 
و منطقه‌ای می‌کشید. اما رضاشاه نتوانست 
با این رویه، مشی دین‌زدایانه خود را پیگیری 
کند؛ او در شهریورماه سال 1320، از ایران 
گریخت و ملت، سقوط دیکتاتور را، علی رغم 

اشغال کشور توسط بیگانه، جشن گرفت.

تاریخ معاصر

چرا تلاش راکفلر برای نجات 
محمدرضا ناکام ماند؟

 چک برگشت خورده شاه
 از بانک »چیس منهتن«!

ــد پــاتــریــک در  ــوی ــخ ایـــرانـــی، دی ــاری ــزارش ت ــ ــه گ ب
نیویورک‌تایمز نوشت: چهل سال پیش، اواخر فصل 
پاییز، یک جت گلف استریم سفید روی فرودگاه 
شهر فورت لادردیل در ایالت فلوریدا فرود آمد. این 
هواپیما حامل مسافر سلطنتی مریض حالی بود 
که هیچ کس انتظارش را نداشت. مسافران جت 
شامل یک عامل اطلاعاتی حزب جمهوری خواه 
آمریکا، گروهی از افسران ارتش ایران، چهار سگ 
بدبو و همچنین محمدرضا پهلوی، شاه فراری ایران 
بودند. اما در زمان فرود هواپیما تنها یکی از مدیران 
ارشد بانک »چیس« منهتن، منتظر شاه خلع شده 
ایران بود. او نه تنها برای پناه دادن به شاه فراری 
با مقامات کاخ سفید مذاکره کرد، بلکه از هفته‌ها 
قبل اقدامات لازم را برای تایید ویزای همراهان 
محمدرضا، پیدا کردن ویلا و مــدارس خصوصی 
برای خانواده شاه و اعزام جت گلف استریم، انجام 
داده بود. اما ورود شاه فراری ایران به آمریکا، موجب 
خشم بسیاری از ایرانی‌ها شد. محمدرضا پهلوی، 
از دولت آمریکا درخواست پناهندگی کرد. با این 
حال، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا، نگران 
امنیت کشورش بود. به همین دلیل، شاه طی 10 
ماه اول دوران تبعید خود، نتوانست مجوز ورود 
به آمریکا را دریافت کند. در نهایت، کاخ سفید به 
رغم میل خود، به محمدرضا پهلوی اجازه داد برای 
درمان بیماری‌اش  به آمریکا برود. اسناد به دست 
آمــده از دفتر رئیس بانک چیس منهتن، نشان 
می‌دهند که راکفلر چگونه از نفوذ خود برای قانع 
کردن کاخ سفید استفاده کرد. محمدرضا یکی از 
مهم‌ترین مشتری‌های این بانک محسوب می‌شد. 
تیم راکفلر برای رسیدن به هدف خود، شبکه‌‌ای 
قدرتمند از منابع نزدیک به کاخ سفید، شامل هنری 
کیسینجر، وزیر خارجه سابق آمریکا و عضو هیئت 
مدیره بانک و آرچیبالد روزولت، افسر سابق سیا و 
یکی از مدیران بانک را به کار گرفت.در شروع سال 
۱۹۷۹ به نظر می‌رسید که حکومت شاه برای مدت 
زیادی دوام نخواهد آورد. تیم راکفلر تلاش‌های 
خود را برای خارج کردن شاه از ایران شروع کرد. 
امــا دولتمردان کــاخ سفید، از نفرت عمومی از 
محمدرضا پهلوی بیمناک بودند. به این ترتیب، 
نیز،  محمدرضا  به  منهتن  چیس  بانک  خدمات 

نتوانست مانع سرنوشت شوم او شود.

تاریخ انقلاب

صدرالاشراف:من ناچار شدم 
و مجلسی ]مختلط[ در کلوب 

ایران که وسعت زیاد داشت، 
فراهم کرده  و دعوت کردم، ولی 

در خانه من حالت عزا بود. بعد 
از مراجعت از آن‌جا، خانم من 

مریض شد و دیگر از آن خانه 
بیرون نیامد، تا یک سال بعد 

فوت شد و جنازه او بیرون رفت

چرایی کاریزمای امام)ره( به روایت یک مارکسیست
ــام[  »بـــا ایـــن پیشینه، ]امـ
مــحــبــوبــیــت  از  خــمــیــنــی 
بــی‌ســابــقــه‌ای در مــیــان تــوده‌هــا، بــه‌ویــژه 
صاحب‌کاران خرده‌بورژوا برخوردار است و با 
امکاناتی که برای فعالیت در اختیار دارد، از 
شانس بی‌سابقه‌ای برای موفقیت برخوردار 
است.« این جملات، بخشی از نوشته‌های 
بیژن جزنی، نظریه‌پرداز چریک‌های فدایی 
خلق، در اوایل دهه 1350 است. به گزارش 
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
جزنی این موضوع را زمانی مطرح کرد که 
رژیم پهلوی در اوج اقتدار خود قرار داشت؛ 
از بین می‌برد و  تمامی مخالفان خــود را 
سازمان‌هایی را که باهدف مبارزه مسلحانه 
شکل‌گرفته بودند، نابود و بسیاری از رهبران 
آن ها را زندانی کرده بود. در این دوران، امام 
خمینی)ره( در عراق تبعید بود و رژیم سعی 
می‌کرد تمام راه‌های ارتباط داخل کشور را 
با ایشان، قطع کند. بیژن جزنی که رفتارهای 
منفعلانه حزب توده و جبهه ملی را در برابر 
محمدرضا پهلوی دیده بود، در جزوات خود 
همواره آن ها را مورد انتقاد قرار می‌داد. او 
در کتاب »نبرد با دیکتاتوری« نوشته است 
منتظر  و  مسائل  با  مکانیکی  بــرخــورد  که 
ماندن به امید تغییرات، ازجمله مشکلات 
حزب توده بعد از کودتای 28 مــرداد بود و 
سپس، حزب توده را متهم می‌کند که به پیرو 
بی‌چون ‌و چرای سیاست‌های دولت شوروی 

مبدل شده است. جزنی با استناد به چرایی 
و چگونگی وقوع قیام 15 خرداد، استدلال 
می‌کند که هم اکنون، این امام خمینی است 
که می‌تواند »بسیج اجتماعی برای ایجاد 
ــود آورد. جزنی استدلال  انــقــاب« به وج
دیکتاتوری  برابر  در  مقاومت  که  می‌کند 
ــردی و فــشــارهــای روزافـــــزون سیستم  فـ
سرمایه‌داری وابسته محافظه‌کار و حمایت 
از نیروهای مخالف رژیم، ازجمله ویژگی‌های 
قیام 15 خرداد به رهبری امام خمینی است 
و همین موضوع باعث می‌شود تا در آینده، 
ــران را به‌دست  او نبض جنبش انقلابی ای
ضددیکتاتوری  خصلت  به  جزنی  بگیرد. 
امام خمینی اشاره و تأکید می‌کند که همین 
اصــرار او بر ضــرورت مبارزه با دیکتاتوری، 
باعث می‌شود تا بیش ‌از پیش، نفوذش بین 
مردم بیشتر شود. بیژن جزنی، همین خط 
فکری را در کتاب مارکسیسم اسلامی نیز، 
دنبال و با استناد به توانایی امام خمینی برای 
مردمی کردن مبارزات علیه شاه، پیش‌بینی 
می‌کند که در آینده، نهضت انقلاب ایران 
شد.نوشته‌های  خواهد  هدایت  او  توسط 
جزنی نشان می‌دهد که او همواره دیدی 
منفی به مذهب داشته است، از این ‌رو، اگر در 
برخی مواقع درباره احتمال به دست گرفتن 
مذهبی‌ها  توسط  انقلابی  نهضت  پرچم 
سخن گفته، بیشتر باهدف هشدار دادن به 

نیروهای مارکسیست بوده است .

تا سال 1313، موضوع 
کشف حجاب در ادارات و 

مدارس علنی شده بود و این 
مسئله، حساسیت مردم را که 

دین بخش مهمی از زندگی 
آن ها را تشکیل می‌داد، بر 

می‌انگیخت. با این حال، شاه با 
تکیه بر جو پراختناقی که ایجاد 

کرده بود، پیش می راند 


